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بررسي تطبيقي ديدگاه سعدي و انديشمندان غربي 
(مديريت دربارة ظاهر و باطن افراد)

علي نصر اصفهاني*

چكيده
انسان ها هميشه تلاش مي كنند تصوير مطلوبي از خود در ذهن ديگران ايجاد كنند. تصور 
بي  هيچ  كه حتي  دارد  تمايلي وجود  افراد  در  دارد.  اهميت  فرد  براي  ديگران  و قضاوت 
بپذيرند و  را  آنان  ارائه دهند و سعي كنند كه ديگران  از خود  نفع خاصي، تصور مثبتي 
درموردشان خوب فكر كنند. زندگي سرشار از موقعيت هايي است كه فرد بدون استفاده از 
هنر مديريت برداشت در تعاملات و ارتباطات خود با ديگران دچار مشكل مي شود. براي 
انتخاب كلمات، لحن صدا، حركات بدن و  افراد در  ارتباطات مؤثر، لازم است  برقراري 
افراد  به نمايش گذارند.  از خود  تا تصوير مطلوب تري  آورند  به وجود  تغييراتي  ظاهر خود 
بدون آنكه متوجه باشند، ازطريق طرز لباس پوشيدن، صحبت  كردن، ... تصويري در ذهن 

فرد مقابل ايجاد مي كنند كه گاهي اين تصوير، مثبت و گاهي منفي است. 
شايد تصور شود كه خوب مطرح   كردن، بيشتر به خوش اقبالي فرد بستگي دارد؛ اما چنين 
نيست. انديشمندان غربي مديريت اعتقاد دارند مديريت برداشت يك مهارت است و مانند 
هر مهارت ديگري مي توان آن را آموخت و به كار بست. اما در ديدگاه سعدي ــ كه براي 
باطن اهميت بيشتري قايل است ــ اعتقاد بر آن است كه هر فردي بايد به باطن خود 
توجه كند و ظاهر خود را براي ديگران نيارايد. اگر فرد شايستگي هاي لازم را داشته باشد، 

آن شايستگي ها خودبه خود با مرور زمان براي ديگران آشكار خواهد شد. 

كليدواژه ها: سيرت، مديريت برداشت، صورت، آدميت، فريب، سعدي.

*.مربيدانشگاهاصفهان. 
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مقدمه
به معناي كشف  است. «خودشناسي»  بوده  بشر، خودشناسي  آرزوهاي  از  يكي  هميشه 
خود است و پي بردن به اينكه انسان دو جنبة متضاد دارد: جنبة معنوي و جنبة حيواني. جنبة 
معنوي كه «روح ملكوتي» يا «آدميت» نام دارد، سرچشمة تمامي فضايل و معنويات خاص 
كينه،  بغض  حسادت،  خواب، خشم، شهوت،  و  خور  منشأي  بهيمي،  جنبة  و  است؛  انسان 
اضطراب و آشفتگي است. «خودشناسي» به مفهوم واقعي، يعني كشف جنبة معنوي خود و 
برخورداري از يك زندگي سرشار از شادي و سرور و خوشي؛ يعني اطلاع و آگاهي از نيروي 
دروني و بخش والاتر وجود خود و اتصال به عالم سماوي و ملكوتي. محدودند افرادي كه در 
دنياي مدرن توانسته اند با شناخت جنبة معنوي خود، به خصوصيات و كيفيات آن پي ببرند. 
فردي كه به عالي ترين مرتبة انساني رسيده و به اوج قلة حيات نايل آمده، اگر ملك عالم 
را هم در تسخير خويش داشته باشد، چنان بي  تعلق بدان مي نگرد كه ازدست دادنش ذره اي 
دغدغه و نگراني در او به وجود نمي آورد. انسان مي تواند به جنبة والاي معنوي خود نزديك 

شود و كمال فردي خويش را متجلي سازد.
سلوك در مراتب كمال انساني، تنها در شأن كسي است كه خود را از تأثير هرگونه نفوذ 
اختري آزاد كرده است. جنبة حيواني انسان هميشه تأكيد مي كند كه فرد درقلمرو ظواهر، مال 
و ساير دستاوردهاي مالي تلاش كند. برطبق معيارهاي مادي، ظواهر )صورت( عمده ترين 
عامل در زندگي به شمار مي رود و ظاهر بر باطن برتري دارد. ظواهر دنيوي، نقاب هايي است 
كه انسان با توسل به آن، خود را از تماس با جنبة معنوي خود بازمي دارد. قلمرو جنبة حيواني، 
زمين وطن  معتقد شود كه  انسان  به ظاهر و صورت است. طبيعي است كه هرگاه  توجه 
اصلي او است، با پيروي از فرامين خودپرستي، هويت خود را به حضور در روي زمين محدود 
مي كند، و خشنودي و شادماني خود را به اشيا، اموال و ساير ظواهر مادي وابسته مي داند. اما 
انسان جنبة معنوي نيز دارد. بعُد معنوي انسان به او مي آموزد كه جزيي از ذات الهي است 
و فقط به اين جهان مادي تعلق ندارد. بهره مندي از اين آگاهي، مانع از آن مي شود كه فرد 
ديگران را برحسب مال و ثروت، ظواهر و حتي رفتار ظاهري شان ارزيابي كند. به فرد توصيه 
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مي شود كه ديگران را باتوجه به الوهيتي كه در درونشان جاري است، شناسايي كند و بدون 
توجه به ظواهر، به ساير انسان ها عشق و مهرباني ارزاني كند.

از  او  ياور خويش مي داند.  يار و  را  انساني كه جنبة معنوي قوي دارد، هميشه خداوند 
اين موضوع آگاه است كه جهان يك ايستگاه ميان راه است؛ مكاني است كه ساكنان آن 
با تمامي اموال و دارايي ها و جاه و مقامشان، با گذشت زمان فرسوده مي شوند و از رونق 
كسب  درگرو  انسان  كاميابي  و  رضايت  احساس  اگر  مي  شوند.  نابود  درنهايت  و  مي افتند 
دستاوردهاي مادي بيشتر باشد، دونده اي است كه هيچ  گاه به خط پايان نمي رسد و به خير 
و سعادت معنوي دسترسي پيدا نمي كند. نظام اعتقادي فردي كه اسير جنبة مادي خويش 
است، مانند رؤياهاي شبانه است كه درحال خواب، واقعي پنداشته مي شود و پس از بيداري، 

باطل بودن آن كاملًا روشن و محرز مي شود.
سعدي از انسان مي خواهد براي عبور از جنبة حيواني خويش بكوشد و به كمال انساني و 
مدارج ارزشمند و بالاي عرفاني دست يابد. در اين پژوهش تلاش خواهد شد ديدگاه سعدي 
ــ شاعر بزرگ و نامدار قرن هفتم ــ در اين خصوص مورد مداقه قرار گيرد. توجه به صورت 
و ظاهر در مديرت غربي، به «مديريت برداشت»1 معروف است. اين موضوع، زاوية شروع 
بحث خواهد بود و در ادامه، به اهميتِ دارابودن سيرت زيبا، دشواري شناخت سيرت افراد و 

ساير ديدگاه هاي سعدي در اين زمينه اشاره خواهد شد.

اهميت سيرت زيبا
برداشت»  «مديريت  مبحث  در  سازماني  رفتار  و  مديريت  رشتة  در  زيبا  سيرت  داشتن 
مورد توجه قرار گرفته است. اين موضوع به تازگي نظر پژوهشگران را به خود جلب كرده 
است )رابينز2، 1992: 411(. مديران تلاش مي كنند تصويري از خود ارائه دهند كه فردي مهم، 

شايسته و داراي كنترل بر رويدادها هستند )يوكل3، 2006: 132(. 

1. Impression Management                             2. Robbins, Srephen
3. Yukl, Gary
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«مديريت برداشت»، فرايندي است كه در آن، افراد براي ادارة ادراكات ديگر از خود تلاش 
مي كنند )لوتنس1، 2005: 76(. «مديريت برداشت» از ديدگاه رابينز، تلاش فرد براي شكل دادن 
تصوير برجسته اي از خود به هنگام يك تعامل است )رابينز، 1997: 501(. «مديريت برداشت»، 
واكنش هاي  و  ارزيابي ها  برداشت ها،  اداره كردن  و  تحت تأثيرقراردادن  براي  عمدي  تلاش 
ديگران دربرابر رفتار خود است )ويس2، 1996: 72(. «مديريت برداشت» يعني واداشتن ديگران 

به اينكه به ما به يك سبك خاص3 توجه كنند )كريتنر4 و كينيكي5، 2004: 579(. 
به اعتقاد مك كنا6، «مديريت برداشت» فرايندي است كه در آن، فرد به كنترل برداشت 
ديگران از خود تلاش مي كند )مك كنا، 2006: 163(. «مديريت برداشت» اغلب در يك محدودة 
غيراخلاقي واقع مي شود )كريتنر و كينيكي، 2004: 580(؛ زيرا تلاش فرد براي ظاهرسازي و 

مطرح ساختن خود به شكل غيرواقعي است.
توجه به ظاهر و پرداختن به آن و غفلت از باطن و سيرت خود، نشان از غلبة جنبة حيواني 

)مادي( بر جنبة معنوي انسان دارد. )داير، 1382: 399(
البته هر انساني تمايل دارد كه ظاهر آراسته اي از خود نمايش دهد؛ اما ظاهر و صورت، 
بدون پشتوانة سيرت زيبا نمي تواند در بلندمدت چندان زيبا جلوه كند. بنابراين لازم است 
افراد بكوشند به باطن )سيرت( خود توجه كنند. اين مهم براي مديران كه ادارة امور ديگران 
را دراختيار دارند، اهميت بيشتري دارد. سعدي معتقد است هر فردي )مديري( بايد اول تلاش 

كند خود را از خوي حيواني پيراسته و به اوصاف انساني متصف كند:
   

)بوستان، ص145(

و خوي» جنبه اي  روان شناسي، «خلق  ازنظر  است.  و خوي  از «سيرت»، خلق  منظور 
)كوئن، 1385: 115(؛ مثل  اجتماعي است  ازلحاظ اخلاقي و  انسان  پايدار  از شخصيت نسبتاً 
عزت  نفس، نظم و تربيت. كلمة «سيرت»، اغلب به معناي «خوي» به   كار رفته شده است. 

1. Luthans, Fred                                          2. Wiess, Joseph
3. certain manner                                        4. Kreitner, Robert
5. Kinicki, Angelo                                       6. McKenna, Eugene

كن پيشه  آدمي سيرتي  پس آنگه ملك خويي انديشه كننخست 
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معادل لاتين «سيرت»، واژة «كاراكتر»1 است )رزمجو، 1366: 28(.
 سعدي در گلستان بيان مي دارد: «يكي در صورت درويشان و نه به سيرت ايشان»؛ كه 
در اينجا، صورت و سيرت، نقطة مقابل هم آمده اند و مترادف ظاهر و باطن هستند. سيرت و 
صورت درحقيقت معاني ديگري از دو جنبة حيواني و معنوي انسان است. «سيرت» به معني 
روش، سنت، خو، عادت، و «خلق و صورت» به معني رخسار، شكل و ظاهر است )معين، 1375: 
1977(. محمدعلي فروغي در شرح گلستان سعدي، «سيرت» را به معناي روش، رفتار و خوي 

دانسته است )گلستان، ص 231(.
صفا»،  اخوان  «سيرت  حق شناس»،  «سيرت  تركيبي  اشكال  به  را  «سيرت»  سعدي 
«سيرت نيكو»، «سيرت ارباب همت»، «سيرت پادشاهان»، ... به كار برده است. وي براي 
سيرت زيبا به قدري اهميت قايل است كه بيان مي دارد «مراد از نزول قرآن، تحصيل سيرت 

خوب است» )گلستان، ص 184(، همچنين:

)كليات، ص 785(

از ديدگاه سعدي، تا نفس بدفرماي سيري ناپذير خاموش نشود، وسوسة او نمي گذارد پند 
مربيان انسان ساز در او اثر كند:

)بوستان، ص 145(

سعدي، افراد نيكوسيرت را به گل بي خار تشبيه مي كند:

)كليات، ص 824(   

 اهميت سيرت زيبا در مديريت
چگونگي برخورد مديران با رويدادها و پيشامدهاي گوناگون، نشانة بارز سيرت آنها است. 

1. character

اي برادر سيرت زيبا بيارصورت زيباي ظاهر هيچ نيست

كرد گوش  آدمي  سيرت  كه اول، سگ نفس خاموش كردكسي 

بستان در  نشود  ميسر  بي خار  گل بي خار جهان مردم نيكوسيرندگل 
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بحران و مشكلات، سيرت انسان را نمي سازد، اما آن را آشكار مي كند. رشد سيرت، در كانون 
رشد هر انساني قرار دارد، چه آن فرد مدير باشد چه نباشد. در استعارة1 مديريت و رهبري، 
كه  فردي  است  داده  نشان  مطالعات  اصلي خيمه2 محسوب مي شود.  ديرك  مدير،  سيرت 
بزرگي  مدير  به  اينكه  براي  زيادي  باشد، شانس  داشته  نيكو  از سيرت  نشانه هاي كمتري 
پيوسته  بايد  ندارند،  زيبا  كه سيرت  مديراني   .)9 فولكمن4، 2004:  و  )زنگر3  ندارد  تبديل شود 
مراقب باشند كه ديگران به اين امر واقف نشوند. سيرت هر فرد، به چگونگي عمل او بستگي 
دارد. سيرت مديران را نمي توان از اعمال و كردارشان جدا ساخت. اگر قول و عمل مدير 
ناهماهنگ باشد، دليل آن را بايد در سيرت نامطلوب او يافت. كاركنان وقتي ضعف و خطايي 
در سيرت مدير خود مشاهده كنند، اعتماد كمتري به مدير خواهند داشت. مهم ترين دارايي 

يك مدير، سيرت زيباي او است )ماكسول، 1384: 21(.

دشواري شناخت سيرت افراد
سعدي اعتقاد دارد كه شناخت سيرت و باطن افراد دشوار است. ميزان علم يك فرد را 
مي توان به راحتي تشخيص داد، اما دربارة باطن افراد به راحتي نمي توان قضاوت كرد. حتي 

بعد از گذشت سال ها نيز به راحتي نمي توان به پليدي درون كسي واقف شد:

)گلستان، ص178(

سعدي هشدار مي دهد اي كسي كه باطنت از پرهيزكاري خالي است و ظاهرت را به 
رنگارنگ  پردة  بوريا )حصير( است،  تو كه فرش خانه ات  آراسته اي،  نيكونمايي  از  جامه اي 

مياويز:
  

1. metaphor                                                 2. the central tent pole
3. Zenger, John                                           4. Folkman, Joseph

توان شناخت به يك روز در شمايل مرد
ولي ز باطنش ايمن مباش و غره مشو

كه تا كجاش رسيده ست پايگاه علوم
كه خبث نفس  نگردد به سال ها معلوم

تقوا از  برهنه  درونت  دارياين  ريا  جامة  برون  كز 
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)گلستان، ص 107(

توجه به جسم به  عنوان ظرف روان انسان
علي رغم اينكه سعدي به اهميت باطن و سيرت توجه بسيار داشته، از جسم نيز غافل 
نبوده؛ زيرا جسم ابزار باطن و روان انسان است. جسم، خدمتگزار خوبي است، اما ارباب خوبي 
نيست. به عبارت ديگر، هدف توجه به جسم و خوردن، نه به خاطر خود جسم است. جسم 
و بدن، خود هدفي ندارد. پذيرفتن جسم به عنوان واقعيت وجودي انسان، خطايي است كه 
از خودپرستي سرچشمه مي گيرد. جسم فقط ابزاري براي حضور در اين جهان است. )داير، 

)98 :1382

)گلستان، ص 111(  
افراد  است  لازم  كرده اند.  بسياري  توصيه هاي  مناسب،  تغذية  درخصوص  صاحبنظران 
بدانند چه چيزهايي را تا چه ميزاني بخورند. نكتة مهم در اين خصوص، مصرف غذاي متعادل 
است. بايد در مصرف، اعتدال رعايت شود. بايد آموخت كه چه زماني از خوردن دست كشيد 

و پرخوري نكرد. )كاوي، 1384: 413(
سعدي، موجبِ تندرستي انسان را آن مي داند «كه تا اشتها غالب نباشد، نخورند و هنوز 

اشتها باقي باشد كه دست از طعام بردارند» )گلستان، ص 110(. 
گاه لب فروبستن از غذا و روزه گرفتن، به بدن كمك مي كند. اين اقدام روي ذهن و روان 
اديان معتبر، توجه خاصي به روزه گرفتن  هم تأثير مطلوب برجاي مي گذارد. در مذاهب و 
مبذول شده است )كاوي، 1384: 414(. سعدي در اين خصوص اعتقاد دارد كه «سيري، شخص 

را رنجور دارد» و توصيه مي كند كه «اندازه نگه دار»:

)گلستان، ص 111(   

مگذار در  رنگ  هفت  داريپردة  بوريا  خانه  در  كه  تو 

تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن استخوردن براي زيستن و ذكركردن است

برآيد دهانت  كز  بخور  چندان  نه چندان كه از ضعف جانت برآيدنه 
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بايد  هركس  مي يابد.  افزايش  اميال  پالايش  و  شهوات  مهارت  توانايي  اشتها،  مهار  با 
خودش تصميم بگيرد كه چه غذايي و تا چه حدي برايش مناسب است:

)بوستان، ص145(

هر كس بتواند به جسمش غلبه كند، به موفقيت مي رسد. اين پيروزي مي تواند زمينه ساز 
پيروزي هاي بعدي در روابط با ديگران و خدمت به ديگران باشد )كاوي، 1384: 414(. سعدي 

اعتقاد دارد:

)گلستان، ص 111(

وقتي كه افراد به جسم خود بي اعتنايي مي كنند، نه تنها سلامتي خود را ازدست مي دهند، 
نيز  را  خود  يادگيري  توانايي  و  شجاعت  استقامت،  خلّاقيت،  تمركز،  ذهني،  به لحاظ  بلكه 
ازبين مي برند. با ورزش و استراحت كافي و غذاي مناسب، مي توان سلامتي و تمركز خود 
را بازيافت. وقتي افراد به جسم خود بي توجهي مي كنند، ازلحاظ هوش عاطفي1 دچار مشكل 
در  صحبت  كردن،  و  گوش  دادن  توانايي  همدلي،  درك،  عشق،  شكيبايي،  يعني  مي شوند. 
هنگام بي توجهي به جسم، در وضعيت نامطلوبي قرار مي گيرد )كاوي، 1384: 419(. سعدي نيز 

اعتقاد دارد كه شخص تن پرور تحمل سختي ندارد:
  

)گلستان، ص111(

نكتة مهم در اينجا آن است كه اگرچه سعدي به جسم توجه كرده، جسم را به عنوان 
ابزار روان انسان درنظر گرفته است. وي به هيچ وجه جسم و ظاهر را ملاك قضاوت ديگران 

قرار نمي دهد.

1. emotional intelligence

كردبه كم خوردن از عادت خويش خورد ملك خوي  را  خويشتن  توان 

با آنكه در وجود طعام است حظ نفس
كند زيان  به تكلف  خوري  گلشكر  گر 

بود قدر  از  بيش  كه  طعام  آورد  رنج 
ور نان خشك دير خوري، گلشكر بود

چو كم خوردن طبيعت شد كسي را
فراخي اندر  تن پرورست  وگر 

چو سختي پيشش آيد سهل گيرد
بميرد سختي  از  بيند،  تنگي  چو 
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ملاك قضاوت نبودن ظاهر جسماني 
گاهي در نظر برخي افراد، قد و ظاهر جسماني ملاكي براي قضاوت محسوب مي  شود. 
در برخي جوامع، افراد كوتاه قد مورد تبعيض قرار مي گيرند )بركو، 1384: 149(. سعدي ظاهر 

جسماني افراد را معيار معتبر نمي داند كه فردي بتواند به دليلِ ظاهرش امتيازي كسب كند:
ملك زاده اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير1 و ديگر برادرانش بلند و خوبروي. باري، پدر 
به كراهيت و استحقار در وي نظر همي كرد. پسر  فراست و استبصار بجاي آورد و گفت: 

اي پدر! كوتاه خردمند به از نادان بلند؛ نه هرچه به قامت مهتر، به قيمت بهتر. 

)گلستان، ص59(
روزي جنگ سختي درگرفت. اولين كسي كه به ميدان جنگ وارد شد، آن پسر بود. به 

سپاه دشمن زد و جنگ سختي كرد و چون پيش پدر آمد، گفت:

)گلستان، ص60(

توجه به ظاهر براي فريب ديگران
با ظاهرسازي فقط مي توان افراد نادان را فريب داد، اما افراد دانا به راحتي فريب نمي خورند 
)بنتون، 1382: 122(. با امتحان و ابتلا مي توان ماهيت افراد را شناخت. سعدي توصيه مي كند 

اگر كوتاه قد هستي، پاي چوبين بر پاي خود مبند كه كودكان و ابلهان تو را بلندقد بپندارند. 
اگر سكة مسين نقره اندود باشد، مي توان آن را نزد ساده دلان ناآگاه خرج كرد. سكة كم ارزش 
را به آب طلا زراندود مكن، زيرا صراف ماهر مي فهمد و هيچ ارزشي براي آن قايل نيست. 
همان طور كه سكه هاي زراندوده را مي گدازند تا آشكار شود كه جنس آنها از مس است يا 

طلا، خودستايان را نيز مي آزمايند تا معلوم شود گزافه گو هستند يا نه )مهرنگ، 1385: 269(:
  

1. زشت

دانا لاغري  كه  شنيدي  آن 
بود ضعيف  اگر  تازي  اسب 

فربه ابلهي  به  باري  گفت 
همچنان از طويله  اي خر به

اي كه شخص منت حقير نمود
آيد به كار  لاغرميان  اسب 

نپنداري هنر  درشتي  تا 
پرواري گاو  نه  ميدان،  روز 

مبند چوبين  پاي  كوتهي  كه در چشم طفلان  نمايي بلنداگر 
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)بوستان، ص 142(
سعدي بيان مي كند كه نشانة ظاهري درويشان، جامة پشمينه و خرقه است. هرگاه كسي 
روي به سوي مردم داشته باشد و فقط نظر مردم را بخواهد جلب كند، اكتفا به همين نشان 

ظاهر او را كافي است:

)گلستان، ص 88(    

توجه به باطن نه ظاهر
سعدي هميشه باطن را به ظاهر ترجيح داده است. قلمرو جنبة مادي انسان، توجه به 
ظاهر و قلمرو جنبة معنوي انسان، توجه به باطن است )داير، 1382: 387(. سعدي اعتقاد دارد 
كه اگر فردي نيك باشد و ديگران او را بد فرض كنند، بهتر از آن است كه بد باشد و او را 

نيك تصور كنند:

)گلستان، ص 96(   
در بوستان، سعدي بيان مي كند كه پاك نهادي كه ظاهر ساز و رياكار نباشد و مردم او 
را به پارسايي نشناسند، از بدسگالي كه به ريا خود را در چشم مردم، پاكدين و پارسا نموده 
باشد، بسي بهتر است. در ديدگاه سعدي، دزدان از بدكاران پرهيزكارنما بهترند )مهرنگ، 1385: 

:)271

)بوستان، ص 143(  

1.مس.2.سكةكمبهايمسييابرنجي.

نحاس1 باشد  نقره اندود  وگر 
منه جان من آب زر بر پشيز2
برند آتش  به  را  زراندودگان 

ناشناس برِ  خرج كردن  توان 
چيز به  نگيرد  دانا  صراف  كه 
پديد آيد آنگه كه مس يا زرند

است دلق  عارفان  حال  اين قدر بس، چو روي در خلق استظاهر 

خلق گويد  بدت  و  باشي  ببينندنيك  نيكت  و  باشي  بد  كه  به 

برون بي تكلف  نكوسيرتي 
به نزديك من شبرو راهزن

به از نيك نامي خراب اندرون
پارساپيرهن فاسق  از  به 
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سعدي بيان مي دارد كه «نه هر كه به صورت نكوست، سيرت زيبا در اوست؛ كار اندرون 
دارد نه پوست. )گلستان، ص 177(

در ديدگاه سعدي، «گناه كردن پنهان به از عبادت فاش» است )كليات، ص 828(. وي بيان 
مي دارد كه «مراد اهل طريقت، لباس ظاهر نيست» )كليات، ص 829(.

)كليات، ص 829(

 
)كليات، ص 830(

توجه به باطن خود و ظاهر ديگران
افراد، آنان را متوجه باطن )سيرت( خود مي كند كه به باطن  سعدي هنگام توصيه به 
خود توجه كنند و ظاهر جسماني خود را ملاك قرار ندهند؛ اما هشدار مي دهد كه شناخت 
ماهيت واقعي افراد دشوار است و باطن افراد را نمي توان به راحتي شناخت و احتمال اشتباه 
در اين  خصوص زياد است، بنابراين، هنگام سروكارداشتن با تودة مردم، تجسس در احوال 
ديگران را مجاز نمي داند. هيچ گاه به دنبال رسواسازي ديگران نبايد بود: «مردمان را عيب 

نهاني پيدا مكن كه مر ايشان را رسوا كني و خود را بي اعتماد» )گلستان، ص 177(. 
به طور كلي، سعدي اعتقاد دارد درمورد ديگران بايد مثل محتسب فقط به ظاهر افراد 
توجه كرد. البته گاه لازم است در مديريت، مدير، عملكرد واقعي كاركنان خود را بسنجد؛ اما 

در ساير مواقع، تجسس بيش اندازه و مشكوك بودن به ديگران، مطلوب نخواهد بود:
يكي از بزرگان، پارسايي را گفت چه گويي در حقّ فلان عابد كه ديگران در حقّ او به طعنه 

سخن ها گفته اند؟ گفت: بر ظاهرش عيب نمي بينم و در باطنش غيب نمي دانم.

)گلستان، ص 86(

مرد عارف اندرون را گو برون ديوانه باشخانه آبادان درون بايد نه بيرون پرنگار

خواجگي طمطراق  ندارد  قدري  سعديا 
چو گهر در سنگ  زي چون گنج در ويرانه باش

بيني پارسا  جامه  را  كه  هر 
ور نداني كه در نهادش چيست

انگار نيكمرد  و  دان  پارسا 
محتسب را درون خانه چه كار؟
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ارائة كدام تصوير از خود
ارائه و معرفي خود، درمجموع يك فعاليت غيرارادي است، اما مي تواند با تفكر نيز همراه 
باشد؛ يعني تصويري كه هر فرد از خود منعكس مي سازد، به هدف وي بستگي دارد. ارائة 
تصوير مؤثر، آن چيزي است كه كارآيي آن درجهت مثبت باشد. ممكن است فرد دربرابر 
شخص مستبد و مغروري بخواهد شجاع تر و صبورتر به نظر برسد، و نيز اگر طرف مقابل 
فردي متواضع و غيرمتكبر باشد، ممكن است سعي كند تصوير متواضعانه تري از خود ارائه 
مي رود،  انتظار  او  از  آنچه  و  موقعيت  با  بايد  مي دهد،  ارائه  خود  از  فرد  كه  تصويري  دهد. 

هماهنگي داشته باشد. )لوسير1، 2002: 59(
به اعتقاد سعدي، اگرچه ملاطفت اغلب سودمند است، گاهي درشتي ضرورت پيدا مي كند 
و «هنگام درشتي، ملاطفت مذموم است». كسي كه به  تو لطف كند، تو خاك پايش باش و 

اگر دشمني كند، دو چشمش را از خاك پر كن:

)گلستان، ص 186(
حالت،  اين  در  مطلوب  تصوير  كرد.  نيك مردي  نبايد  بدان  با  كه  مي كند  بيان  سعدي 

سخت گيري است. نرم خويي در اين حالت، نتيجة عكس مي دهد:

  

)بوستان، ص125(
ـ در تلاش خود براي مشخص ساختن  ـ دو تن از صاحبنظران مديريت ـ زنگر و فولكمن ـ

عناصر كليدي سيرت زيبا براي مديران، ويژگي هاي زير را فهرست كرده اند:

1. Lussier, Robert               
2.آگندن،پركردن.

كسي كه لطف كند با تو، خاك پايش باش
سخن به لطف و كرم با درشت خوي مگوي

وگر خلاف كند در دو چشمش آگن2 خاك
كه زنگ خورده نگردد مگر به سوهان پاك

به جاي خودست نكويي و رحمت 
منه بالش  گيرد  را  سفله  سر 
مكن با بدان نيكي  اي نيك بخت
مكن مردم  مراعات  نگويم 
درشت با  مكن  نرمي  اخلاق  به 

است بد  نيك مردي  بدان  با  ولي 
به سنگ  بر  مردم آزار  سر 
درخت نشاند  نادان  شوره  در  كه 
مكن گم  نامردمان  پيش  كرم 
كه سگ را نمالند چون گربه پشت
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1. به تعهدات خود پايبند هستند؛
2. به قول خود وفا مي كنند1؛

3. در تصميم گيري، اهداف سازمان را درنظر دارند نه منافع شخصي خود را؛
4. باز و شفاف عمل مي كنند؛

5. رفتارشان با ديگران احترام آميز است2؛
6. فرض مي كنند ديگران نيات خوب دارند نه نيات بد3؛

7. به همكاري توجه دارند نه رقابت4؛
8. به كارهاي جديد دست مي زنند5؛

9. پيوسته به رشد و بهبود خود مي انديشند6؛
فولكمن،  و  )زنگر  مي كنند7.  عمل  آن  براساس  و  دارند  توجه  عملشان  بازخورد  به   .10

)9 :2004

تاكتيك هاي مديريت برداشت
مطالعات در مديريت غربي نشان داده است كساني كه تكنيك هاي مديريت برداشت را 
به كار مي گيرند، در ارزيابي عملكرد نمرة بهتري كسب مي كنند )كريتنر و كينيكي، 2004: 579(. 
البته در استفادة بيش از حد از اين تاكتيك   ها بايد احتياط شود. اگر افراد تصور كنند كه فردي 
آنها را به بازي گرفته8 است، واكنش منفي از خود نشان خواهند داد )ويس، 1996: 73(. هيچ 
انسان عاقلي تلاش ندارد كه تصوير منفي از خود بروز دهد. آنچه در مديريت برداشت مذموم 

شمرده مي شود، آن است كه فرد تصوير مثبت بي پشتوانه اي از خود ارائه دهد.
سعدي به اين دو تاكتيك كنترل برداشت اشاره مي كند و بيان مي دارد كه عاقل چون 
در جمع دردسري مشاهده كند، كناره گيري مي كند و هرگاه صلح و دوستي و خوشي درميان 
باشد، مي ماند و خود را نشان مي دهد كه من هم در آن كار مطلوب مشاركت داشتم. به 
عبارت ديگر، در هنگام سختي و دردسر، درحاشيه بودن، سلامت مي آورد و هنگام موفقيت و 

1. Keep their word                                      2. Treat others with respect
3. Assume others have good intentions rather than bad
4. Look to collaborate rather than compete
5. Try new things                                        
6. Attempt to improve themselves constantly
7. Look for feedback and act on it                8. manipulative



ادبیات تطبیقی، سال سوم، شمارة 9 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

200

بر وفق مراد بودن كارها، درميان جمع بودن شيريني و امتياز به همراه دارد:
عاقل چون خلاف اندر ميان آيد، بجهد و چون صلح بيند، لنگر بنهد كه آنجا سلامت بر 

كران است و اينجا حلاوت در ميان. )گلستان، ص 189(

اين دو تاكتيك در متون مديريت به «جداكردن خود از ديگران»1 و «همراه دانستن خود 
با ديگران»2 معروف است. تاكتيك هاي ديگري مثل عذرخواهي3 )شرمرهورن4، 2004: 79(، 
توجيه كردن5 )رابينز، 1992: 411(، همرنگ جماعت شدن6 )فينچام7 و رودز8، 2005: 250(، وصف 

خويش9 )رابينز، 1992: 411( نيز وجود دارد.

 راهكارهاي كسب سيرت زيبا
داشته اند. هر  مديران  براي  توصيه هايي  زيبا،  براي كسب سيرت  صاحبنظران مديريت 
چيزي درمورد مديران بزرگ، از سيرت آنان منشعب مي شود )زنگر و فولكمن، 2004: 10(. برخي 

از راهكارهاي كسب سيرت زيبا به شرح زير است:

1. هماهنگي گفتار و كردار

گفتار و كردار مديران بايد هميشه با حرف و عملشان تطبيق داشته باشد )ماكسول، 1384: 
20(. البته سعدي نيز همواره به اين مهم توجه داشته است. وي در گلستان بيان مي كند: 

فقيهي پدر را گفت هيچ از اين سخنان متكلمان در من اثر نمي كند؛ سبب آنكه نمي بينم 
از ايشان كرداري موافق گفتار.

)گلستان، ص 103(

1. disassociation                                            2. association
3. apologies                                                   4. Schermerhorn, James
5. accounts                                                    6. conformity
7. Fincham, Robin                                         8. Rhodes, Peter
9. self-description

آموزند مردم  به  دنيا  ترك 
عالمي را كه گفت باشد و بس
نكند بد  بود كه  عالم آن كس 

اندوزند غله  و  سيم  خويشتن 
كس اندر  نگيرد  بگويد  چون 
نه بگويد به خلق و خود بكند
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2. عمل به تعهدات خود

باشند  مراقب  كنند؛  احتياط  قبول مي كنند،  تعهداتي كه  در  مديران  است  هميشه لازم 
تعهدات بيش از حد نپذيرند؛ و هميشه پاي قول خود تا آخر بايستند1.

3. متواضع بودن2

اختيارتان را به رخ ديگران نكشيد3. تواضع، مدير را قابل دسترس مي سازد4. تواضع، درِ 
برقراري روابط را باز نگه مي دارد.

4. يافتن آينه5

مديران بايد بدانند ديگران سيرت آنان را چگونه تصور مي كنند. اين آينه مي تواند يك 
مشاور خوب، همكار يا دوست مورد اعتماد، يا بازخورد 360 درجة مؤثر6 باشد. )زنگر و فولكمن، 

)10 :2004

راهكارهاي سعدي براي كسب سيرت زيبا
سعدي اعتقاد دارد كه در ساية عدم تظاهر و معرفي خود و التزام به عمل صالح، انسان 
بهتر مي تواند تصوير مطلوبي از خود ارائه دهد. اگر فرد درصدد ظاهرسازي براي ارائة مطلوب 
خود در نظر ديگران نباشد، همين روش مي تواند ماهيت واقعي فرد را بهتر ارائه دهد. هنر 
و شايستگي موجود در فرد بالأخره آشكار خواهد شد. نيازي نيست كه صاحب هنر، عرض 
نداري،  ناب  مشك  اگر  او.  ادعاي  نه  مي شناساند  ديگران  به  هنرش  را  هنرمند  كند.  هنر 
به دروغ مگوي كه دارم؛ اگر داشته باشي، بوي دلاويزش وجود آن را آشكار مي كند. اگر زر، 
عيارش تمام باشد، نيازي به سوگنديادكردن نيست؛ آزمون و محك عيار آن را مي نماياند 

)مهرنگ، 1385: 295(:

1. Follow through                                      2. Be humble
3. Don’t flaunt your authority                    4. Humility will make you approachable
5. Find a mirror                                         6. An effective 360-degree feedback
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)بوستان، ص 156(

)كليات، ص 752(

همچنين در گلستان بيان مي كند:
مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد. )گلستان، ص58(

سعدي اعتقاد دارد كه «بزرگان فراغ از نظر داشتند» و لزومي به ارائة مطلوب خود، در 
نظر ديگران نمي ديدند. درحالي كه تودة مردم برعكس عمل مي كنند. مردم روية لباس را 
مرغوب تر از آستر آن برمي گزينند، چون آستر درمعرض ديد ديگران نيست و رويه را مردم 
مي بينند. مردان بزرگ به ظاهر پايبند نبودند و به همين دليل آستر لباسشان ابريشمين و 
گزيده بود و به رويه اهميتي نمي دادند. اگر فرد آرزو دارد در نظر ديگران ارجمند باشد، ظاهر 

خويش را آراسته بدارد؛ اهميتي ندارد چگونه باشد:

 
)بوستان، ص 144(

راهكار دوم سعدي درمورد مديريت برداشت و ارائة تصوير مطلوب از خود، مقيدبودن به 
عمل صالح است. لباسي كه فرد پوشيده است )ظاهر فرد(، ملاك نيست. «تاج بر سر نه»، 
«علم بر دوش» بگير، و به طور كلي«هرچه خواهي پوش»؛ اما بدان كه پارسابودن و داشتن 

باطن و سيرت پسنديده، به ترك دنيا، ترك شهوت و ترك هوس است نه ترك لباس.

1.رويةلباس،مقابلآستر.2.بهتروگرانبهاتر.
3.ظاهرآراسته،ريا.4.باطنناپسندوزشت.

بهره ور هنر  از  مرد  هست  اگر 
مگوي نداري  خالص  مشك  اگر 
است مغربي  زر  كه  سوگندگفتن  به 

صاحب هنر نه  بگويد  خود  هنر 
بوي به  گردد  فاش  خود  هست  ورت 
چه حاجت؟ محك خود بگويد كه چيست؟

كه خود عبير بگويد چه حاجت عطارهنرنمودن اگر نيز هست لايق نيست

آستر ز  پاكيزه تر2  ابره1  كنند 
داشتند نظر  از  فراغ  بزرگان 
فاش اقليم،  در  خواهي  آواز  ور 

كه آن در حجاب است و اين در نظر
داشتند آستر  پرنيان  آن  از 
برون حله3 كن گو درون حشو4 باش

دوشدر عمل كوش و هرچه خواهي پوش بر  علم  و  نه  سر  بر  تاج 
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)گلستان، ص 88(

درنهايت و به عنوان راهكار سوم در زمينة ارائة تصوير مطلوب از خود، سعدي اعتقاد دارد 
كه هركس خود را چنان كه هست نشان دهد، نه كمتر و نه بيشتر.

 )بوستان، ص 142(
نيكو  به سيرت  بايد هميشه مراقب كساني كه تظاهر  البته سعدي هشدار مي دهد كه 

مي كنند، بود:

)كليات، ص 785(

 
نتيجه گيري 

و  واكنش ها  قراردادن  كنترل  و  تحت تأثير  براي  عمدي  تلاش  برداشت»،،  «مديريت 
ارتباط مؤثر در تعاملات  نگرش هاي ديگران نسبت به رفتار خود است. به منظور برقراري 

اجتماعي، لازم است در به كاربردن كلمات و عبارات دقت شود.
نكتة مهم و كليدي كه سعدي بر آن تأكيد كرده، اين است كه همة ما پيش از آنكه 
بخواهيم برروي تصوير ظاهري خود كار كنيم، به پردازش سيرت دروني خود نياز داريم. اگر 
فقط به صورت زيباي خود بسنده كنيم، براي مدت كوتاهي چهرة حقيقي خود را مي توان 
پنهان كرد و تنها افراد سطحي نگر را مي توان تحت تأثير قرار داد. آراستن ظاهر فقط زماني 
مؤثر خواهد بود كه بتوان از درون نيز تصوير مثبتي ارائه كرد. بنابراين هر انساني بايد ابتدا 
به باطن خود توجه كند. درصورت توجه به باطن و داشتن باطن زيبا و كسب سيرت نيكو 
است كه ظاهر مطلوب و نيكويي براي فرد در نظر ديگران ايجاد خواهد شد. به نظر مي رسد 
كه انديشمندان غربي به اين مهم كه پيش نياز ارائة تصوير مطلوب از خود، داشتنِ صفات 

پسنديده در باطن فرد است، توجه نكرده اند. 

نمود بايد  بود  اندازة  خجالت نبرد آن كه ننمود و بودبه 

پريبس آدمي كه ديو به زشتي غلام اوست از  زيباتر  نمايد  صورتش  ور 

بسترك دنيا و شهوت است و هوس و  جامه  ترك  نه  پارسايي، 
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